21

بررسي آموزه​هاي اقتصادي صحيفه سجاديه
مصطفي كريم​​زاده

چکيده

صحيفه سجاديه از ارزنده​ترين آثار اسلامي است و شامل پنجاه و چهار دعا مي​باشد که مشتمل بر دقيق​ترين مسايل توحيدي، عبادي، اخلاقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و بدان زبور آل محمد (ص) نيز مي​گويند. اين صحيفه، برجسته​ترين کتاب در خصوص دعا و نيايش است و هيچ کتابي که تمام آن به زبان ستايش و پرستش باشد، همپايه و همسنگ آن نيست.
هدف اصلي پژوهش حاضر ارايه دعاهاي ارزشمند امام سجاد(ع) در صحيفه سجاديه در زمينه علم اقتصاد مي​باشد. براي نيل به هدف مزبور ابتدا مطالب اقتصادي که در دعا​هاي مختلف پنجاه و چهار​گانه وجود داشت انتخاب گرديد و سپس اين مفاهيم در ذيل عناوين مالکيت حقيقي خدا؛ فقر و لزوم حمايت از فقرا؛ روزي رساني خدا، نعمت​هاي خدا​دادي و خزانه پايان ناپذير او؛ اقتصاد، صرفه جويي و نفي اسراف و اتلاف؛ کار و کسب روزي حلال و قناعت و نفي حرص و طمع، طبقه​بندي گرديد.
واژه​هاي کليدي: صحيفه سجاديه، اقتصاد، مالکيت، روزي حلال
ا. مقدمه
صحيفه سجاديه را در عرف اهل معرفت زبور آل محمد (ص) مي​نامند و اين کتاب مقدس که پس از قرآن کريم و نهج​البلاغه، شريف​ترين و سودمند​ترين کتاب​ها در مذهب اسلام است، در ميان انبوه دعاهاي رايج در مکتب تشيع، از همه تابناک​تر است. صحيفه سجاديه، ارجمند​ترين کتاب نيايش و پرستش است و هيچ اثري که تمام آن به زبان نيايش و دعا باشد، همپايه و همسنگ آن نيست. سخن بر سر ارجمند​ترين کتابي است که تمام آن به زبان نيايش است. چنين کتابي، صحيفه سجاديه است که نظير و رقيبي براي آن وجود ندارد. 
اسلام غني​ترين دين و مسلک در باب پرستش و نيايش است؛ مکتب تشيع نيز در اين حيث در ميان مذاهب اسلامي غني​ترين است. امامان شيعه که همه نور کامل و واحدند زيباترين، عارفانه​ترين و لطيف​ترين مناجات​ها و نيايش​ها را براي بشريت به ميراث نهاده​اند؛ اما امام سجاد(ع) بيشترين سهم را در اين عرصه دارد. علت اصلي اين موضوع که بيشترين دعا​هاي اسلامي متعلق به امام سجاد(ع) مي​باشد آن است که ايشان در دوره​اي زندگي مي​کردند و در عصري امامت شيعيان را عهده​دار بودند که بيشتر راه​هاي بيان معارف دين به روي ايشان بسته بود و حاکمان غاصب، فاسق و ستم پيشه جو خفقان و اختناق را در جامعه ايجاد کرده بودند. از اين رو امام(ع) زبان دعا را جهت بيان حقايق و معارف دين انتخاب ​کردند؛ دعا​هايي که علاوه بر حمد و ستايش حضرت باريتعالي حاوي مطالب سياسي، اجتماعي و اقتصادي بود. دعاهايي که ​سياسي​ترين و تند​ترين عبارت​ها را در اعتراض به ظلم حاکمان ستمگر در برداشت. آنجا که مي​فرمود: " پروردگارا! به بنده​ي برگزيده خويش که دين تو را پاس مي​دارد قدرت و سلطنت عطا فرماي و بر دشمنان دين پيروزش دار ... و حدود حقّه​ و شرايع مقدّسه​ي خويش را به دستش زنده ساز و سنن سنيّه​ي پيامبرت را در دولتش به کار انداز و آن چه را از معروف و محمود که دشمنان تو پايمال ساختند در پناهش بر کرسي نشان و بنيان ظلم و ستم را با شمشير وي از بيخ برکن...". ليکن حاکمان نابخرد و ناشايست زمانه​ي ايشان فهم بيان معارف دين و تبليغ آموزه​هاي تشيع در قالب دعا را نداشتند و مي​پنداشتند که ايشان صرفاً ناله و زاري مي​کنند و با خدايش به نجوا مي​پردازند و لذا مناجات​هاي حضرت را براي حکومت خود خطري نمي​پنداشتند که بايد مانع آن شد و از اين رو در اين باب بر امام سجاد(ع) سخت نمي​گرفتند.

اين تحقيق به دنبال آن است که کلام گوهربار امام سجاد(ع) در زمينه علم اقتصاد را ارايه نمايد. صحيفه سجاديه مشتمل بر پنجاه و چهار دعا مي​باشد که در لابلاي اين دعا​هاي مختلف، عبارت​هايي در خصوص دانش اقتصاد ذکر شده است. با توجه به اين که مطالعه​اي در زمينه مباحث اقتصادي صحيفه سجاديه صورت نگرفته بود، فکر تدوين چنين مقاله​اي در ذهن محقق نقش بست که دعاهاي حضرت را در موضوعات اقتصادي گردآوري نمايد تا مورد استفاده اهل معرفت و به ويژه مسلماناني باشد که از امام سجاد(ع) جز نامي نشنيده​اند و نيز شروع کاري باشد براي انديشمندان و پژوهشگران رشته​هاي علوم سياسي، جامعه شناسي و .... . اين مقاله دعا​هاي صحيفه سجاديه که حاوي مفاهيم اقتصادي است را در موضوعات مالکيت حقيقي خدا؛ فقر و لزوم حمايت از فقرا؛ روزي رساني خدا، نعمت​هاي خدا​دادي و خزانه پايان ناپذير او؛ اقتصاد، صرفه جويي و نفي اسراف و اتلاف؛ کار و کسب روزي حلال و قناعت و نفي حرص و طمع، طبقه​بندي مي​کند.
2. مالکيت حقيقي خدا 
مبحث مالکيت از مهم​ترين موضوعات علم اقتصاد به حساب مي​آيد. وجه تمايز بين نظام​هاي مختلف اقتصادي، مفهوم مالکيت است. در تاريخ سه نوع نظام اقتصادي به منصّه ظهور رسيده​اند: نظام اقتصاد سرمايه​داري، نظام اقتصاد كمونيستي و نظام اقتصاد اسلامي. نظام اقتصاد سرمايه​داري فقط مالكيت فردي را قبول داشت، يعني معتقد بود که  تمام فعاليت​هاي اقتصادي بايد توسط بخش خصوصي صورت گيرد و دولت نبايد در اقتصاد دخالت كند. البته اين نظام در دهه 1930 با بحران بزرگ مواجه شد و با دخالت دولت در اقتصاد که به وسيله اقتصاددان نامي اين مکتب يعني جان مينارد كينز
 پيشنهاد شد، توانست از فروپاشي نجات يابد. بنابراين، از دهه 1930 به بعد اقتصاد سرمايه​داري به صورت تعديل شده يعني اقتصاد مختلط که هم مالکيت بخش خصوصي و هم مالکيت بخش دولتي را به رسميت مي​شناسد، به حيات خود ادامه داد. در نظام اقتصاد كمونيستي اصالت با مالكيت دولتي بود و تمام فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش دولتي صورت مي​گرفت و مالکيت بخش خصوصي را در اقتصاد قبول نداشت. اين نظام به دليل مشکلات فراواني که با آن مواجه شد با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 به پايان عمر خود رسيد. اما نظام اقتصاد اسلامي به مالكيت فردي و مالكيت دولتي معتقد است يعني قايل به حضور توامان بخش خصوصي و بخش دولتي در عرصه اقتصاد مي​باشد. 
ليکن بايد توجه داشت که وجه تمايز مهمي ميان مالکيت بخش خصوصي در نظام اقتصاد اسلامي و نظام اقتصاد سرمايه​داري وجود دارد. در اسلام مالکيت بخش خصوصي و حقوق مبتني بر آن بر پايه مفهوم جانشيني و نوعي وکالت استوار است؛ به اين معني که مالک، اموال را به رسم امانت از جانب خداوند که صاحب اصلي و مالک حقيقي جهان است دراختيار دارد و براساس اين اعتقاد، فرد از مالکيت اعتباري برخوردار است. بنابراين، فرد خود را مکلف مي​داند در مقام جانشين و امين و به صورت محدود در آن دخل و تصرف نمايد (نمازي، 1382). در حالي که اصالت فرد و در نتيجه مالکيت حقيقي فرد يکي از ارکان اساسي نظام اقتصاد سرمايه​داري است.
اکنون در اين قسمت مفهوم مالکيت حقيقي خدا که رکن اصلي نظام اقتصاد اسلامي است، از ديدگاه صحيفه سجاديه ارايه مي​گردد.
 الف. باب ششم، دعا براي صبح​ها و شب​ها: "جز قدرت تو قدرتي نيست تا اين چرخ سنگين را بگرداند و جز مشيت تو حکمران ديگري بر کائنات حکومت نکند. آن چه را که تو داده​اي، داريم و از آن چه به روزي ما گذاشته، بهره مي​بريم".
ب. باب بيست و دوم، به هنگام سختي و محنت: "اي پروردگار متعال! قدرت تو بر نفس من بي انتهاست و تو از من، آن خواهي که بيش از من بر آن چه خواهي، حکومت و مالکيت داري. قدرت تو بر وجود من بيش از من است و تو را بيش از من بر جان و تنم غلبه و چيرگي است". 
پ. باب سي و دوم، پس از نماز شب بدين ترتيب دعا مي​کرد: " .. دوره​ي سلطنت تو را نيز ابتدا و انتها نباشد. علوّ ملک و مالکيت تو آن چنان است که لغت علوّ، حقيقت معنايش را ادا نکند...". 
ت. باب سي و هفتم، در عجز از شکر: "... اي پروردگار متعال! ذات اقدس تو، مالک مطلق کائنات و حاکم مستبد بر کشور وجود است. اين تويي که برابر بندگان خويش مالکيت و حکومت داري... مملوک تو و مخلوق تو و محکوم حکومت مطلقه​ي تو بوده​اند...".
ث. باب چهل و ششم، دعاي فطر و جمعه: " سلطنت تو استوار و جلال تو لايزال است و براي هميشه".
ج. باب چهل و هفتم، دعاي او در روز عرفه: " پروردگار من! بر همه کس و همه چيز سيطره و سلطه داري... و نه مقدور است که از حکومت مطلقه​ي تو گريخت". 
چ. باب پنجاه و يکم، در تضرع به درگاه پروردگار: " اي پادشاهي که پادشاهان جهان به درگاه سلطنتش گردن مذلت فرود مي​آورند و از سطوت و جلالش ترسان و لرزانند!... من از حکومت پهناور تو نتوانم گريخت...".
ح. باب پنجاه و دوم، در التماس و الحاح به درگاه الهي: " آن چه خويشتن به وجود آورده​اي، همواره تحت تسلط و حکومت تو خواهد بود. کائنات همه با تدبير تو اداره شوند، زيرا مخلوق تو باشند و نعمت وجود را از تو دارند. پروردگارا! آفريده​ي تو محکوم تو و مخلوق تو هرگز نتواند از حيطه​ي حکومت تو بگريزد، زيرا جانش در قبضه​ي قدرت تو و نانش در خزانه​ي سرشار تو است. به هر جا که روي آورد، ملک تو ببيند و هرچه از چپ و راست، از اين سوي بدان سوي بگريزد، خويش را همچنان در کشور تو يابد... چه قوت شديد و فرمان نافذ و سلطنت قاهر و ملکوت شامخ که تو داري...". 
3. فقر و لزوم حمايت از فقرا
دهه 1970 شاهد تحول قابل ملاحظه​اي در آگاهي عمومي از ماهيت فعاليت اقتصادي بوده است. هم در کشور​هاي توسعه يافته و هم در کشور​هاي در حال توسعه، دنبال کردن ديوانه​وار رشد اقتصادي به عنوان هدف اصلي اقتصادي، با ترديد اساسي مواجه شده است. به نظر مي​رسد که در کشور​هاي توسعه يافته تاکيد اصلي بر مساله رشد جاي خود را به توجه بيشتر به کيفيت زندگي از جمله توجه به محيط زيست و رفاه شهروندان داده است. در کشور​هاي فقير نيز علي​رغم اين که در ابتدا بر موضوع رشد تاکيد مي​شد اما اين مساله روشن شد که اين کشور​ها اگر چه در دهه 1960 از لحاظ معيار​هاي اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي بالايي را تجربه کرده​اند اما چنين رشدي سودمندي کمتري را براي مردم فقير​شان داشته است (تودارو
، 1387). از اين تاريخ به بعد بود که اقتصاد​دانان توجه ويژه​اي را به فقر معطوف کردند و مبحث فقر به عنوان يکي از موضوعات اساسي اقتصاد توسعه مطرح گرديد. 
نکته قابل توجه در اين مبحث اين است که امام سجاد(ع) اهميت فقر و لزوم توجه به رفاه فقرا در زندگي جامعه بشري را به صورت موکد در دعا​هاي مختلف خود​شان مطرح نموده​​اند که در زير به آنها اشاره مي​شود. 

الف. باب هشتم، در پناه جويي از ناملايمات: " خداوندا! به تو پناه مي​برم از روزگاري که تهيدست بمانم و کف نياز به سوي همگنان خود دراز کنم و از آنان کف معاش بخواهم. پروردگارا! از تباهي معيشت و سياهي روزگار و تنگي روزي و شماتت دشمن و ملامت دوست به تو پناه مي​آورم". 
ب. باب دهم، در التجا به سوي خدا: " اين تويي که در کلام کريم خويش، توانگر را به دستگيري از درويش فرمان داده​اي...". 
پ. باب سيزدهم، براي حوائج به درگاه پروردگار: " ... آنان که همي خواهند از فقر به سوي غنا گرايند، دست گدايي به درگاه تو پيش آورند...". 
ت. باب شانزدهم، در طلب آمرزش: " آيا بيچاره​اي را که در پيشگاه تو از بينوايي و بيچارگي خود شکايت کند به چاره خواهي رسانيد و خزانه​ي لبريز تو، فقير درگاه تو را بي نياز خواهد ساخت؟".
ث. باب بيستم، در مکارم اخلاق: "... و آبروي مرا در برابر مردم نگاه دار و به ذلت احتياج و تنگدستي گرفتارمان مساز تا از روزي خواران تو روزي بخواهم و کف حاجت به سوي مردم پست و شرير پيش ببرم". 
ج. باب بيست و دوم، به هنگام سختي و محنت: " پس مرا به تهيدستي ميفکن و کف حاجت مرا به سوي مردم مگشاي و تنها خويشتن نياز مرا برآور و حاجت مرا کفالت و کفايت فرماي... زيرا موجودي مستمند و بينوا بيش نباشم و مصلحت خويش ندانم. کار مرا هرگز به مردم مينداز". 
چ. باب بيست و ششم، هنگامي که همسايگان و دوستان را ياد مي​کرد: " ... توفيقشان عطا کن تا دست حمايت به سوي مستمندان پيش آورند و قوت خويش را در راه کمک به ضعفا به کار برند. به دوستي تيره بختان برخيزند... به ستمديدگان خود کمک کنند و درويشان قوم را از آب و نان خود سيراب سازند و قبل از آن که سايه​ي شرم بر پيشانيشان رنگ مذلت اندازد و عرق خجالت بر چهره​شان بدود، دست کرم بگشايند...". 
ح. باب بيست و نهم، به هنگام تندرستي:" گاه و بيگاه چنين افتد که به درماندگي درافتيم و در تهيدستي و درويشي در بمانيم. اين تويي اي پروردگار من که ما را به بلاي فقر و احتياج مبتلا مي​سازي...". 
خ. باب سي​ام، براي اداي دين: " مرا معاف دار اي پروردگار متعال! از آن وام که بر چهره​ام سايه​ي نکبت اندازد و خاطرم را سخت آشفته و پريشان سازد، بيان انديشه​ام را به هم ريزد و آسايش زندگاني​ام را درهم شکند. به درگاه تو پناه مي​برم اي خداوند من! از اندوهي که وامداران را فرا گيرد و آن چنان از مال دنيا بي نيازم فرماي که به مال مردم نيازم نباشد تا وام بگيرم و به اندوه فرو مانم... تهيدستان را همدم من فرماي و اين همدمي را در کام من مطبوع و گوارا بدار. به من کمک کن که با ناسازگاري آنان بسازم". 
د. باب سي و يکم، هنگامي که به توبت و انابت مي​گراييد: " ... با من آن کن که اغنياي گشاده دست در حق تهيدستان و دريوزگان گرسنه و تشنه کنند". 
ذ. باب سي و پنجم، هنگامي که به دنياداران مي​نگريست ، مي​فرمود: " پروردگارا! مرا از انديشه​هاي ناهنجار بازدار و مگذار مردم تهيدست را خوار و ضعيف بشمارم و براي دنياداران به عنوان دنياداري فضيلتي بينديشم...". 
ر. باب سي و هشتم، در پوزش از گناهان: " ... چنان افتاد که تهيدستي دست حاجت به سوي من دراز کرده و من نوميدش بازگردانيده​ام... اکنون اي پروردگار من! از اين غفلت​ها و لغزش​ها و خودخواهي​ها به درگاه تو پوزش همي آورم". 
ز. باب چهل و ششم، دعاي فطر و جمعه: " اي پروردگار من که مستمندان را از پيشگاهت به دور نمي​راني و مشت رد بر سينه​ي ارباب حاجت نمي​کوبي... آن مستمندي که دور از تو به ديگري عرض حاجت داد، آبروي خود بريخت و دستي که در برابر مخلوق به دريوزگي به پيش رفت، تهي بازگشت". 
ژ. باب پنجاه و يکم، در تضرع به درگاه پروردگار: " الهي! هر آن گاه که دست دريوزگي به درگاه تو دراز کرده​ام از اعطا و انعام مضايقت نفرموده​اي... دريوزه​ي بي چيزم، محروم مفرماي. محتاج و مسکينم و به سوي تو عرض مسکنت کنم بر من رحم کن و نوميدم مساز". 
4. روزي رساني خدا، نعمت​هاي خدا​دادي و خزانه پايان ناپذير او
همان گونه که در مبحث مالکيت بيان شد خداوند به عنوان آفريدگار و پروردگار جهانيان انواع نعمت​هاي مادي و معنوي را در اختيار انسان قرار داده است و هم او است که وظيفه ارتزاق و روزي رساني به تمام مخلوقات را بر عهده گرفته است. وجود چنين اعتقادي که مشخصه بارز جامعه اسلامي است، موجب ايجاد نوعي دلگرمي و پشتوانه و در عين حال احساس مسوليت در قبال نعمت​هاي خداوند مي​شود. اشارات زير در صحيفه سجاديه دال بر اهميت اين مفهوم مي​باشد.  
الف. باب اول، در حمد و ستايش: "... همچنان تو را شکر و سپاس گويم به شمار نعمت​هايي که بر آفريدگان خويش از گذشته​ها و آينده​ها ارزاني خواهي داشت".
ب. باب پنجم، براي دوستان: « اي دارنده​ي بي همتا که هرگز دارايي تو زيان نبيند و خزانه​ي غيب تو تهي نماند... اي نور اعلا و اقدس! اي روشني بخش روشنايي​ها و منبع نعمت​ها و رحم​ها که ديدگان، تاب ديدار تو را ندارد... خداوندا! آن دستان بخشنده که کريمانه بر دامن درويشان، سيم و زر افشانند​، هرچه دارند، از دارايي فناناپذير تو دارند".
پ. باب دوازدهم، براي توبت و انابت: " تو آن چه از عطايا و مواهب فرستي، همه تفّضل و ترّحم باشد و نعمت​هاي تو يک جا به رايگان انعام شوند". 
ت. باب سيزدهم، براي حوايج به درگاه پروردگار: " اي پروردگار من که نعماي بي قياس خود را در برابر قيمت، اعطا نفرمايي و روزي را به روزي خوران نفروشي!.. و بندگان تو هميشه در نعماي تو غرق باشند... اي پروردگار من که خزانه​ي غيب تو بي دريغ بر کائنات سيم و زر بيفشاند و کرم بي مانند تو، خزانه​ي غيب تو را تهي نسازد... به آن کسان که از خزانه​ي غناي تو استحقاق نعمت ندارند، نعمت بخشيده​اي و بر مردمي که فضل تو را سزاوار نيستند، افضال و انعام فرموده​اي".
ث. باب شانزدهم، در طلب آمرزش: " اين تويي که به کائنات روزي بخشي و اين خوان انعام تو است که بي نيازان و نيازمندان، درويشان و توانگران، همگان از آن لقمه بردارند و هر کس سهم خويش برد و قسمت خويش گيرد... و نعمت​هايي که در طول عمر آلوده​ي من به من ارزاني فرموده​اي، مرا بس باشد... قدرت تو شکست پذير نيست و خزانه​ي تو هرگز تهي نگردد...".
ج. باب بيستم، در مکارم اخلاق: " ... مرا از ثروت ديگران بي نياز دار و روزي مرا فراوان رسان... بر روزي من بيفزاي ... مگذار گمراه مانم و تا خزانه​ي پايان ناپذير تو از عطا و مواهب سرشار است، محتاجم مگردان... و چنان کن که طلب روزي، نظام عبادت، را بر هم نريزد و از اطاعت اوامر عاليه​ي تو بازمان ندارد و جان ما در کسب معيشت خستگي نپذيرد". 
چ. باب بيست و يکم، به هنگام اندوه از گناه: "... و نعمت​هايي را که به من ارزاني فرموده​اي به کمال و تمام برسان، زيرا بنده محتاج و مسکين و ضعيف و ذليل و کور و مستمند و فرومايه و فقير و ترسان و پناهنده تو باشم". 
ح. باب بيست و دوم، به هنگام سختي و محنت:"... و به کرم خويش، گره از کار فرو بسته​​ي من بگشاي و بدان چه در خزانه​ي پايان ناپذير خويش داري، حاجت مرا برآور و خواسته​هاي مرا به من باز ده... روزي مرا بر من مبارک فرماي و نعمت​هاي خويش را درباره​ي من ارزاني بدار... خداوندا! تو مي​تواني که ديون مرا از عطاياي جزيل و مواهب عظيم خويش ادا کني، پس بر من ترحم فرماي و مرا از بند ديون برهان". 
خ. باب بيست و پنجم، دعا به خاطر فرزندان: " تندرست و سالم و صحيح پرورش گيرند و آن سان که آرزويم باشد، به بار آيند و از خزانه​ي سرشار تو روزي فراوان دريافت دارند". 
د. باب بيست و هفتم، دعا براي مرزداران اسلام: " ... چنان کن که از خزانه​ي غيب نعماي بي منتهاي تو بر وي فرو ريزد تا با فراغ خاطر در جبهه​ي جهاد بر ضد دشمنان تو بجنگد". 
ذ. باب بيست و هشتم، در التجا به سوي پروردگار: " اين بيهوده است که محتاجي دست حاجت به سوي محتاج ديگر دراز کند... اين تويي که يکتا و يگانه​اي و اين تويي که قدرت شکست ناپذير و سلطنت لايزال و خزانه​ي سرشار داري".
ر. باب بيست و نهم، به هنگام تندرستي: " ... و در قرآن مبين به بندگان خويش اطمينان داده​اي و روزيِ روزي خوران را بر ذات مقدس خود واجب شمرده​اي. پروردگار من! ما را از نعمت خود محروم مفرماي و همچنان روزي ما را در ضمانت استوار خويش از نابودي و نقصان ايمن دار و ما را از عرض حاجت به ديگران معاف فرماي". 
ز. باب سي و دوم، پس از نماز شب بدين ترتيب دعا مي کرد: "... همواره به روزي و رأفت خويش محتاجم داشته​اي. من هرگز از روزي تو بي نياز ننشسته​ام و هرگز از فضل تو استغنايي نيافته​ام... و روزي مرا بي منت ديگران از خزانه​ي غيب خويش برقرار دادي. تو را سپاس همي گزارم اي پروردگار مهربان بر آن نعمت​ها که دور از توقع و تقاضاي ما انعام فرموده​اي ... و روزي مرا آسان به من برسان... کس همچون تو روزي نرساند".
ژ. باب سي و پنجم، هنگامي که به دنياداران مي​نگريست، مي فرمود: "... پروردگار متعال، روزيِ روزي خوران را بر هندسه​ي عدالت قسمت فرمود و مصالح زندگي بندگانش را در اين قسمت رعايت داشته است". 
س. باب سي و ششم، هنگامي که ابرها رعد و برق مي​زدند، چنين مي​گفت: " پروردگار من! کشتزارهاي ما را از ابر رحمت خود سيراب ساز و بر روزي ما بيفزاي... توانگر آن باشد که از خزانه​ي پايان ناپذير تو مايه گيرد... نعمت​هاي تو بزرگ باشند و بخشايش تو به وصف نيايد". 
ش. باب سي و هفتم، در عجز از شکر: " اين تويي که در برابر شکر کم ما، نعمت زياد ارزاني فرمايي... ما در اين دنيا، روزي تو خوريم و لذت از نعما و آلاي تو بريم". 
ص. باب سي و نهم، در طلب عفو و رحمت: " پروردگارا! از تو آن مي​خواهم که اگر دعايم مستجاب کني، به خزانه​ي لايزال تو زيان و زوالي نياورد و رد و اعطاي اين حاجت بر تو دشوار نباشد... و خوان نعمت تو همه جا گسترده و کائنات از نعماي لايتناهي تو بهره ور و بهره مندند". 
ض. باب چهل و سوم، هنگامي که به هلال مي​نگريست: " توفيق تو رفيق ما باشد تا سپاس نعماي تو بگزاريم... آن کس که خداوند نعمت و شايسته​ي منت است تويي". 
ط. باب چهل و پنجم، در وداع از ماه مبارک رمضان: " اي پروردگار من! اي آن کس که به احسان و فضل خويش سزاوار ستايش، شده​اي و ما را در نعما و آلاي خود غرق ساخته​اي؛ عطاياي آشکار تو و نعمت​هاي بي شمار تو که بر ما فرو بارد و نيکويي​هاي فراوان تو که ويژه​ي ما شده است... خزانه​ي کرم و فضل تو هر چه بيش​تر ببخشد به جاي نقصان​، بر افاضه بيفزايد و کان احسان و لطف تو تهي نگردد و عطاي تو، همواره عطاي مهنا باشد.. کرم تو از همه​ي ارباب کرم بيشتر ... و عطاياي تو از هر کس که دست عطا بخش دارد، جزيل​تر و سرشارتر است و تو بر هر چه اداره فرمايي توانايي". 
ظ. باب چهل و ششم، دعاي فطر و جمعه: "... و احسان  خويش را آن چنان که مقتضاي ذات محسن و منعم تو است به کائنات بنمايي و نعمت خويش را تمام​تر از تمام ارزاني بداري... نعمت تو بيش از آن است که بشمارند و احسان تو افزون از آن است که سپاس بگزارند". 
ع. باب چهل و هفتم، دعاي او در روز عرفه: " ... تويي آن روزي رسان مهربان ... و از خلق هر چه با غنا و استغنا باشند، غني و مستغني​ام فرماي تا دست حاجتم جز به درگاه تو به هيچ درگاه پيش نرود... و درهاي توبت و انابت و رحمت و رأفت و روزي وسيع را به روي من بگشاي... انعام خويش را درباره​ي من اکمال فرماي. تو از هر منعم و محسن بهتر باشي". 
غ. باب چهل و هشتم، دعاي روز اضحي و جمعه: "... اي آفريدگار مهربان و روزي رسان... اي آنکه هر چه ببخشي، خزانه​ي سرشارت زوال نبيند... از خزانه​ي سرشار تو روزي مي​جويم. خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست و بر روزي​ام بيفزاي... اي خداي مهربان و روزي ده من... بر آن چه تمنا کرده​ام به فضل و کرم خويش بيفزاي زيرا دست تو گشاده و انعام تو فراوان و خزانه​ي تو سرشار است". 
ف. باب چهل و نهم، در دفاع از شر دشمنان: " ... از پا درآمديم و با دست کمک تو بر پاي ايستاديم و به مسکنت درافتاديم و از خزانه​ي لايزال تو ثروت يافتيم... ما در منجلاب معاصي تا گلو غرق بوديم و در عين حال نعماي بي منتهاي تو رگبار صفت بر سر ما فرو مي​ريخت. زشت کاري​هاي ما تو را از احسان باز نمي داشت ولي ما با نعمت​هاي تو همچنان بر معصيت و انحراف مي​افزوديم".
ق. باب پنجاهم، در خوف الهي: " در کودکي پرورشم دادي و روزي مرا اي روزي رسان بزرگ با کفاف و کمال رسانيدي". 
ک. باب پنجاه و يکم، در تضرع به درگاه پروردگار: " ... نيکويي​هاي تو را مي​بينيم و از نعمت تو بهره مي​بريم و عطاياي جزيل تو را در مي​يابيم... و بدان ميزان از خزانه​ي سرشار تو نعمت و برکت برده​ايم که در اداي شکرش درمانده​ايم. اگر احسان عظيم و نعماي بي پايان تو مرا در نمي يافت، به مطلوب خويش نمي​رسيدم... احسان تو بي خواهش بر من فرود آمد و نعمت تو بي منت کس نصيبم شد. به من در حد کفاف و کمال روزي داده​اي... چه نعمت و مرحمت که خلاف انتظارم به من ارزاني داشته​اي؛ نعمتي که به چشمانم روشني داد و مرحمتي که به جانم تاب و توان بخشيد... الهي! هر آن گاه که دست دريوزگي به درگاه تو دراز کرده​ام، از اعطا و انعام مضايقت نفرموده​اي... همواره دعاي مرا شنيده​اي و عطاي مرا باز داده​اي و حاجات مرا برآورده​اي. هميشه نعماي تو را بر خويشتن افزون ديده​ام... جز تو کس را شايسته نمي​بينم که حاجتم برآورد... ".
5. اقتصاد، صرفه جويي و نفي اسراف و اتلاف
اقتصاد در لغت از ريشه​ي قصد و به معناي اعتدال و ميانه​روي است؛ خروج از حد اعتدال به عنوان اسراف مطرح مي​گردد. کميابي منابع و عوامل توليد، بشر را بر آن داشت تا به منظور بهره​بر​داري کارآمد از منابع برنامه​ريزي نمايد. به عبارت ديگر فلسفه ايجاد رشته اقتصاد، منابع محدود و خواسته​ها و نياز​هاي نامحدود انسان بوده است (کرمي و پورمند، 1386). تعاريف گوناگوني از علم اقتصاد شده است که رايج​ترين تعريف آن عبارت است از تخصيص بهينه منابع محدود جهت رفع نياز​هاي نامحدود.
 در بين مسائل مورد ابتلاي جامعه، موضوعي که از اهميت ويژه​اي برخوردار مي​باشد، مسايل اقتصادي است. اقتصاد هم در سطح فرد و خانوار و هم از لحاظ اجتماعي مورد توجه قرار مي​گيرد ( پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383). مطالب منتخب زير از صحيفه سجاديه بيانگر اهميت اين موضوع از نظر امام سجاد (ع) است.   

الف. باب هشتم، در پناه جويي از ناملايمات: " به درگاه تو پناه مي​برم از اين که با دخل اندک، خرج گزاف روا بدارم و مانند اسراف کاران به پريشاني و پشيماني درافتم".
ب. باب بيستم، در مکارم اخلاق: " خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از اسراف و تبذير نگاه دار و روزي مرا از زيان و تلف ايمن فرماي و به مالم برکت بخش و مالم را بر من مبارک گردان و مقدر کن که آن چه از مالم انفاق همي کنم، رضاي تو تأمين شود". 
پ. باب سي​ام، براي اداي دين: " پروردگارا! به روان محمد و آل محمد درود فرست و مرا از اسراف و تبذير بر کنار دار و خصلت اعتدال عطايم فرماي و اگر همي خواهم که به خواهنده​اي مالي ببخشم، ميانه رو و موزون باشم. به من درس اقتصاد و اعتدال بياموز و اگر به تمناي نفس گوش فرا دهم و دست تبذير بگشايم، دست من بگير و از انحراف بازم دار".
6. کار و کسب روزي حلال
در اوايل دهه 1990 اصطلاح جديدي وارد ادبيات اقتصادي شد. اين واژه جديد پولشويي نام داشت که به درآمد​هاي حاصل از فعاليت​هاي غير قانوني و اعمال مجرمانه و کلاهبرداري اشاره مي​کرد. بر اين اساس، مقامات پولي و مالي اقتصاد​هاي سرمايه​داري لزوم نظارت و کنترل منشا کسب درآمد افراد را ضروري دانستند. در پرتو اصالت فرد و آزادي​هاي نامحدود فردي که به عنوان يکي از ارکان اساسي نظام اقتصاد​ سرمايه​داري مطرح بود در ابتدا توجه چنداني به منشا کسب درآمد افراد نمي​شد زيرا افراد به منظور کسب درآمد و رسيدن به ثروت با محدوديت​ جدي مواجه نبودند. همين مساله زمينه​هاي سوء استفاده در زمينه فعاليت​هاي اقتصادي را فراهم نمود. اما در نظام اسلامي بر طبق آموز​ه​هاي ديني کسب درآمد از طريق فعاليت​هاي مشروع و قانوني، پايه و اساس زندگي اقتصادي افراد را تشکيل مي​دهد. به طوري که نقل است خداوند به نبي اکرم (ص) فرمود: اي احمد! عبادت ده بخش است که نه بخش آن کسب و کار حلال مي​باشد (احمديان، 1384: 450). از اين رو است که امام سجاد (ع) در صحيفه گرانسنگ خود و در قالب دعاهاي مختلف، کسب روزي حلال را مورد تاکيد قرار داده​اند. بخش زير در ارتباط با اين موضوع مي​باشد.    
الف. باب اول، در حمد و ستايش: " از آسايش زندگاني، به کام ما لذت و تمتع فرو ريخت و دست و پاي ما را در محيط کار به تلاش واداشت. نيرويمان داد که بتوانيم با استغنا و استبداد طبيعت بجنگيم و از پاي درش بياوريم. لقمه​ي پاک در کف ما نهاد و زلال حيات در حلق ما فشرد".
ب. باب ششم، براي صبح​ها و شب​​ها: " ولي روز را محيط کار و تلاش ناميده​اند تا در روشنايي خورشيد به تکاپو برآيند و از نعمت​ها و برکت​هاي الهي برخوردار شوند. آري به جستجوي روزي درافتند و قسمت مقرر و مقدر خويش را روزانه دريافت بدارند. همچنان به ترميم دنيا و تأمين آخرت بپردازند و بدين ترتيب، دنيا و آخرت خود را آباد سازند". 
پ. باب بيست و پنجم، دعا به خاطر فرزندانش: " پروردگارا! چنان کن که با لطف تو از تجارت خويش سود بسيار برم و به روزي حلال توفيق يابم". 
ت. باب سي​ام، براي اداي دين : " پروردگار من! آن چه مرا روزي همي فرمايي، چنان کن که بر من حلال باشد و آن چه مقدر فرموده​اي که از دست من به خواهندگان رسد، چنان کن که با نيکوکاري انفاق شود". 
ث. باب چهل و چهارم، در نخستين روز ماه مبارک رمضان: " ... کمک کن دست​هاي ما به سوي منهيات دراز نشود و پاي ما به راه خطا و معصيت نجنبد و شکم ما جز از حلال، سير نگردد... و همسايگان خويش را با عطايا و هدايا خشنود سازيم و دارايي​مان را از آلودگي​ها تطهير کنيم... ".
7. قناعت و نفي حرص و طمع

به اعتقاد برخي اقتصاد​دانان، ريشه بسياري از مشکلات اقتصاد​هاي سرمايه​داري، مصرف​گرايي و ثروت اندوزي افراد جامعه مي​باشد. لستر تارو
  اقتصاد​دان معروف معاصر در کتاب خود با عنوان آينده سرمايه​داري به صورت مکرر اين مساله را مطرح نموده است. از نظر وي يکي از دلايل اصلي ناکار​آمدي نظام اقتصاد سرمايه​داري، تمرکز ثروت و دتشتن روحيه حريصانه واحد​هاي اقتصادي مي​باشد: "... نظام سرمايه​داري به اين جهت کار​آمد است که نيرو​هاي بي​رحم، حرص، آز، طمع  و اشتياق به ثروت را در مسير افزايش هر چه بيشتر سود سوق مي​دهد... کارايي نظام سرمايه​داري همه​اش حول محور بقاي اصلح و نابرابري قدرت خريد دور مي​زند. اشخاص و شرکت​ها کارآمد مي​شوند تا ثروت بيشتري را به دست آورند" (تارو،1376: 307 و 351). 
زينت عبادت​کنندگان، امام سجاد (ع) در دعا​هاي مختلفي خاطر نشان کرده​اند که حرص و طمع و روحيه ثروت اندوزي نه تنها موجبات آسايش روحي و جسمي را فراهم نمي​کند بلکه حتي سبب آشفتگي فکر و انديشه آدمي مي​گردد. دعا​هاي زيرين حضرت بيانگر اين موضوع است.    

الف. باب اول، در حمد و ستايش: " چه توانگراني که در غنا به سر مي​برند و چه تهيدستاني که رنج بينوايي و محنت فقر مي​کشند، بالاخره روزي دنياي خود را بدرود خواهند گفت و به اجل مسلّم و محتوم خويش خواهند رسيد". 
ب. باب پنجم، براي دوستان: " و همچنان ريزه خوار خوان تو از سفره​ي انعام ديگران سير است... و ما را با تشريف عزت خويش شرف بخش و اعتبار و افتخار مناعت ارزاني فرماي". 
پ. باب بيستم، در مکارم اخلاق: " از فتنه​ها بر کنارم دار و فطرت مرا عزيز و غني گردان تا چشم طمع به دست مردم ندوزم... فتنه​ي ثروت را از ما به دور دار... ". 
ت. باب بيست و نهم، به هنگام تندرستي: " پروردگار من! به روان مقدس محمد و آل محمد درود فرست و ايمان ما را با يقين و اخلاص بياراي؛ آن چنان که از بلاي آز و رنج حرص نجات يابيم و بدين آسيمه سري و وحشت​، به دنبال روزي نتازيم. به ما توکل و تسليمي عنايت فرماي که جز به ذات اقدس تو به هيچ پناهگاه تکيه نياوريم و به خاطر ثروت و مکنت، چنين شيدا و آشفته نگرديم".
ث. باب سي​ام، براي اداي دين: " از من آن مال را که کبريا و نخوت افزايد به دور دار و مرا از آن ثروت که به فحشا و فجورم سوق دهد، محروم گذار. پروردگار من! مگذار که مال دنيا به من طغيان آموزد و از سعادت و سلامت بازم دارد... و مقدر فرماي که هرچه از مال دنيا دارم، مرا به سوي تو و به سوي رضاي تو بکشاند و موجبات خوشبختي و سپيد رويي مرا فراهم سازد... پروردگار من! چنان خواهم که ثروت و مکنت و درهم و دينار دم به دم روح مرا به تو نزديک سازد... ".
ج. باب سي و دوم، پس از نماز شب بدين ترتيب دعا مي​کرد: "... و جان مرا در سايه​ي قناعت و کفاف بدان چه تقدير فرموده​اي خرسند دار. مرا به قسمت من خشنود فرماي و عمر گذشته​ي مرا به حساب طاعت و عبادت خويش گذار". 
چ. باب سي و پنجم ، هنگامي که به دنياداران مي​نگريست​، مي​فرمود: " اي خداي بزرگ! به روان مقدس محمد و آل محمد رحمت فرست و چشمان مرا به توانگري و دارايي ديگران با حسرت مگشاي و قلب مرا در آرزوي ثروت و مکنت به فتنه ميفکن و همچنان ارباب ثروت و مکنت را نيز از فتنه​ي ثروت و مکنت ايمن دار تا به مال دنيا مغرور نشوند و از زخارف دنيا فريب نخورند. پروردگار من! روا مدار که به دنياي دنيا​داران رشک برم و حسودانه به زر و زيور آنان نگرم و در رنج رشک و حسد از فرمان مطاع و مقدس تو سرپيچم و تو را اي آفريدگار عزيز و عظيم فراموش کنم... چنان کن که با خرسندي و خشنودي، تقدير تو را بپذيرم و به قسمت و نصيب خويش رضا دهم". 
8. جمع​بندي و نتيجه​گيري
اقتصاد يکي از پايه​هاي اساسي زندگي بشر را تشکيل مي​دهد. امروزه اهميت مسايل اقتصادي بر کسي پوشيده نيست. افراد چه در زندگي فردي و چه در زندگي اجتماعي با مسايل اقتصادي سر و کار دارند. بدون شک برخورداري از سطح رفاه مناسب در سطح فردي و اجتماعي مستلزم داشتن تفکر اقتصادي از جانب افراد و مديران دولتي مي​باشد. 
هدف اصلي پژوهش حاضر ارايه دعاهاي ارزشمند امام سجاد(ع) در صحيفه سجاديه در خصوص علم اقتصاد بود. براي نيل به اين هدف، ابتدا مطالب مرتبط با موضوعات اقتصادي در دعا​هاي پنجاه و چهار​گانه صحيفه سجاديه انتخاب شد و آنگاه مفاهيم مزبور در ذيل عناوين مالکيت حقيقي خدا؛ فقر و لزوم حمايت از فقرا؛ روزي رساني خدا، نعمت​هاي خدا​دادي و خزانه پايان ناپذير او؛ اقتصاد، صرفه جويي و نفي اسراف و اتلاف؛ کار و کسب روزي حلال و قناعت و نفي حرص و طمع، طبقه​بندي گرديد.
در مبحث مالکيت ملاحظه گرديد که وجه مشخصه نظام اقتصاد اسلامي مالکيت حقيقي خدا مي​​باشد و افراد از مالکيت اعتباري برخوردارند. موضوع بعدي که در صحيفه سجاديه مورد بررسي قرار گرفت فقر بود. در دهه​هاي اخير بسياري از اقتصاد​دانان توجه خاصي را به فقر داشته​اند و اکنون يکي از موضوعات اساسي اقتصاد توسعه، مبحث فقر مي​باشد. ليکن امام سجاد(ع) مفهوم فقر و توجه به رفاه فقرا را به صورت موکد مطرح کرده​​ بودند. سپس دعاهاي مختلف در ارتباط با روزي حلال ارايه شد. از آنجا که براساس آموز​ه​هاي اسلامي، کسب درآمد از طريق فعاليت​هاي مشروع و قانوني پايه و اساس زندگي اقتصادي افراد را تشکيل مي​دهد لذا در قسمت​هاي مختلف صحيفه سجاديه اين موضوع و ضرورت رعايت آن  مورد توجه قرار گرفته بود. آخرين موضوع اقتصادي که از صحيفه انتخاب گرديد نفي حرص و طمع  ثروت اندوزي بود. به اعتقاد برخي اقتصاد​دانان، ريشه بسياري از مشکلات جوامع اقتصاد​ي فعلي، مصرف​گرايي و ثروت اندوزي افراد جامعه مي​باشد. نکته قابل تامل آن است که امام سجاد (ع) در دعا​هاي مختلفي متذکر شده​اند که حرص، آز و طمع و ثروت اندوزي نه تنها موجبات آسايش روحي و جسمي را فراهم نمي​کند بلکه حتي سبب آشفتگي فکر و انديشه آدمي مي​گردد. 
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Investigation the Economics Thoughts of Sahifeh Sajjadieh
Mostafa Karimzadeh

Abstract

Sahifeh Sajjadieh is one of the most prominent Islamic text that including fifty four prayers and contains unification, worship, ethical, social and economic topics. Also Sahifeh Sajjadieh is called as Psalms of Ahl-al-Beyte. This book is the best text among the texts of prayer and worship. There isn’t any analogous for Sahifeh Sajjadieh.
The main idea of this paper is the classification of Imam Sajjad (AS)’s prayers about economics. In order to attain this purpose first we study Sahifeh Sajjadieh entirely, second choose the prayers about economics. Then we classify those prayers in below subjects: God’s real ownership; poverty and its importance; God’s provision of food; God’s gifts and his Infinite treasury; economy, saving and negation of lavish and waste; work and to earn an honest income; contentment and negation of conventousness and greed.
Keywords: Sahifeh Sajjadieh, Economy, Ownership, Honest Income 
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